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Abstract
The present study aims to answer how the audience's understanding of Islamic art is real-
ized. This question has been raised due to the adoption of a philosophical-mystical approach 
to studying art. We know that studying art from various perspectives can lead to different 
results. The first result of adopting a philosophical-mystical approach is to accept "form" 
and "meaning" in art content. Moreover, understanding the hidden content behind the form 
of artwork is not as simple as perceiving the tangible form, the most important prerequisite 
of which is the health of the audience's senses. The purpose of this research is to explain 
how the audience can reach the knowledge and understanding of the hidden meaning be-
hind the form of artwork. We know that not all audiences of meaningful Islamic artwork can 
go beyond the form and realize the content. However, certain conditions must be fulfilled 
so that the audience can understand Islamic art and know the truth manifested in its beauty. 
These conditions are clarified through analysis and citing library data. In the first step, the 
current research explains "what is art" and in the second step, "how to understand it". Then, 
the conditions of the audience's understanding are stated by referring to Mersad al-Ebad, 
one of the most well-known religious and mystical sources, a chapter of which is about 
artisans and professionals.
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فهم مخاطب از معنای هنر اسلامی بر اساس سنّت حکمی 
و عرفانی و تبیین اقتضائات آن با استناد به مرصاد العباد1
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چکیده
مقالهٔ حاضر در پاسخ به این پرسش که »فهم مخاطب« از هنر اسلامی چگونه محقّق می شود، شکل گرفته 
است. پرسش مذکور نیز به واسطهٔ اتخاذ »رویکرد حِکمی و عرفانی« در خوانش هنر، قابلیّت مطرح شدن 
یافته است. می دانیم مواجهه با هنر از دریچهٔ رویکردهای مختلف، نتایج متفاوتی در پی دارد؛ نخستین 
نتیجهٔ اتخاذ رویکرد حِکمی و عرفانی، قائل بودن به »صورت« و »معنا« در متن هنر است. وانگهی، فهم 
محتـوای نهفتـه در صـورت آثـار به سـادگیِ ادراک فُـرم محسـوس که مهم ترین شـرط آن، سـلامتِ حواس 
مخاطب است، میسّر نمی شود. شرح چگونگی نیل مخاطب به معرفت و فهم معنای نهفته در صورت 
آثار، هدف نگارنده از این پژوهش است؛ چراکه می دانیم از میان تمام مخاطبان آثار هنرهای معناگرای 
اسلامی، همگی قادر به »فرارَوی از فرم« و »دریافت محتوا« نیستند، بلکه »تحقّق شروطی« لازم است تا 
مخاطب بتواند با تأمین آن، به »فهم هنر اسلامی« و معرفت حقیقتِ متجلّی در زیباییِ صورت آن، نائل 
گردد. آشکارگی این شروط، به مدد تحلیل و با استناد به داده هایی که از طریق کتاب خانه ای گرد آوردیم، 
محقّق شـده اسـت. پژوهش حاضر در گام نخسـت، »چیسـتی هنر« و در گام دوم، »چگونگی فهم آن« را 
تشریح می کند؛ سپس شروطی که تحقّق فهم مخاطب، مستلزم تهیّأ آن است، با استناد به مرصاد العباد، از 
»شناخته شده ترین منابع حکمی و عرفانی« بیان می شود که فصلی از آن درباره »محترفه و اهل صنایع« است.

کلیدواژه ها: هنر اسلامی، سنّت حکمی و عرفانی، هنر و عرفان، مرصاد العباد.
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یقدیش

مناقشـات دربـاره تعریـف آنچـه عمومـاً بـا عنـوان »هنـر اسـلامی« می شناسـیم، از یـک  سـو و 

، حتـی تردیـد در اینکـه آیـا می تـوان  رویکردهـای متفـاوت بـه چیسـتیِ ایـن هنـر از دیگـر سـو

، ایـن نکتـه را پُررنگ می کنـد کـه در ابتدای  از هنـری بـا عنـوان »هنـر اسـلامی« نـام بـرد یـا خیـر

هـر پژوهـش مرتبـط بـا هنـر اسـلامی، رویکـردی را معرفـی کنیم کـه در چارچـوب آن به موضوع 

، پیش از بیان مسئله،    به این مطلب اشاره می شود که در جستار حاضر  می نگریم. از این رو

از منظـر حکمـی و عرفانـی بـه حـوزهٔ هنـر اسـلامی توجه کرده ایم. نخسـتین نتیجـهٔ اتخاذ این 

کیـد بـر وجـود لایـهٔ باطنـی و محتـوای متعالـی متمثّل شـده در آثـار هنـر اسـلامی  رویکـرد، تأ

یِ »هنر اسلامی« شناخته 
ّ
است. دودیگر آنکه، به دلیل گستردگی آثاری که تحت عنوان کل

شده اند، به تحدید گسترهٔ آثار دست زده و با توجه به رویکرد اتخاذشده، تمرکز پژوهش را به 

آثار هنر سـنتّی اسـلامی معطوف کرده ایم. بر این اسـاس، همان گونه که در متن مقاله شـرح 

خواهیـم داد، آثـار هنـر سـنّتی، قالبـی نمادین انـد کـه حقایـق متعالـی را در جمالِ محسـوس 

، ظرفی است که البته  ، فرم یا صورت در این آثار ی می کنند. به بیان دیگر
ّ
فرمِ صوری، متجل

بـه صـورت نمادیـن، محتـوا را، کـه ورای صـورت اسـت، نمایش می دهـد. از ایـن رو دوگانهٔ فرم 

، اهمیت  و محتـوا یـا مـادّه و صـورت یـا ظاهـر و لایـهٔ باطنـیِ اثـر به صـورت توأمـان در متن آثـار

دارد. بنابراین، مواجهه با این آثار اگرچه در وهلهٔ نخسـت و به طور طبیعی، منجر به ادراک 

تِ ناشـی از هماهنگـیِ داده هـای صوری در مخاطب می شـود، 
ّ

حسّـی آنهـا و در نتیجـه، لـذ

امـا بی تردیـد توقّـف در ادراک حسّـی، مواجهـه ای نیسـت کـه بـه فهـم محتـوای نهفتـه در اثر و 

یافتـن گوهـر و حقیقـت دیـن از آن، منجـر شـود. حـال آنکـه معتقدیـم محتـوا و معرفت آن  باز

بـه انـدازهٔ توجـه بـه صـورت و ادراک آن در مواجهـهٔ مخاطـب بـا آثـار هنـر سـنّتی اسـلامی در 

خور اهمیّت اسـت. بر این اسـاس، پرسـش این اسـت که: مخاطب چگونه می تواند به فهم 

، سـنّت حکمی و عرفانی تحقّق چه  معنای آثار هنر سـنتی اسـلامی نائل آید؟ به بیان دیگر
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شـروطی در مخاطـب را منتهـی بـه کسـب معرفـت وی از هنـر سـنّتی اسـلامی می شـمارد؟

فقدان توجه به مخاطب در مطالعاتی که در حوزهٔ هنر اسلامی انجام پذیرفته، در کنار انبوه 

پژوهش هایی که در آن به تشـریح هنر اسـلامی و هنرمندان خالق این آثار پرداخته اند، خود 

به تنهایی اهمیت و ضرورت پژوهشی را آشکار می کند که آغازگر توجه به این بخش از دنیای 

، لزوم تحقّق فهم مخاطب )امروزی( از معنای آثار هنر سنتی  هنر اسلامی باشد. از دیگر سو

اسـلامی منجر به آن شـد که پژوهش حاضر با هدف تدوین طریقی برای چگونگی مواجههٔ 

، فقر توجـه به چگونگی تحقّق فهم مخاطب  مخاطـب بـا ایـن آثـار انجـام شـود. به بیان دیگر

در چارچوب حِکمی و عرفانی، در کنار وجود پژوهش هایی که از منظر رویکردهای فلسفهٔ 

غرب به شرح ماهیّت هنر اسلامی توجه داشته و بر اساس خوانش زیباشناسانه به زیبایی 

فرم هنر اسلامی نظر کرده اند، نگارنده را بر آن داشت تا پژوهش حاضر را از دریچهٔ رویکردی 

کـه در همـان بسـترِ خلـقِ آثـار هنـری بـه همـت اندیشـمندان حکیـم و عـارف بـه وجـود آمده، 

یعنی با توجه به سنّت حِکمی و عرفانی به انجام برساند، تا در کنار آثاری که محور بحثشان 

هنرمنـد و اثـر هنـری اسـت بتوانـد آفرینـش هنـر در تمدن اسـلامی را بـا پُرکردن خلأ موجـود در 

توجه به مخاطب، تبیین کند.

1.نیششنتحقیس

، توصیفی تحلیلی اسـت. در گام نخسـت، به تبیین  روش تحقیـق در پژوهـش کیفـی حاضـر

چیستی هنر سنّتی اسلامی خواهیم پرداخت و پس از آن، چگونگی نحوهٔ ادراک و معرفت 

مخاطبِ این دسته از آثار هنر اسلامی را با تکیه بر نظرگاه حِکمی و عرفانی تشریح و تبیین 

می کنیـم. سـپس بـه منظـور نیل به پاسـخ پرسـش پژوهـش، مرصاد العبـاد نجم الدیـن رازی را 

گـرا اسـت از متن آن  تحلیـل خواهیـم کـرد تـا بتوانیـم شـروطی را کـه لازمـهٔ تحقّق فهم هنر معنا

استخراج و بیان کنیم.
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نا شنو 2.نایشیصش 

سـید حسـین نصـر در فصلـی از کتـاب هنـر و معنویـت اسـلامی )1394( بـا عنـوان »اسـلام و 

موسـیقی: دیدگاه هـای روزبهـان بقلـی، پیـر شـیرازی« بـا اسـتناد بـه رسـالهٔ فـی بیـان السـماع 

روزبهان بقلی شیرازی ضمن شرح چگونگی ارتباط میان هنر و معنویت، به صورت بسیار 

کوتاه و گذرا، به مخاطب موسـیقی توجه کرده که در سـایهٔ کلیّت بحث، پُررنگ نمی نماید. 

، یعنی لزوم  ، فقـط می تـوان از چنین اشـارتی به منظور تأییـد مدّعای پژوهش حاضر از ایـن رو

تحقّق شروطی در مخاطب برای مواجهه با آثار هنر سنّتی اسلامی، سود جست.

اولیـور لیمـن در کتـاب درآمـدی بر زیبایی شناسـی اسـلامی )1393( اگرچه بـه درک مخاطب از 

، در این باب  هنر اسـلامی توجه کرده، اما با اتخاذ دیدگاهی در تضاد با رویکرد پژوهش حاضر

نظریه پردازی کرده است. بر این اساس، می توان گفت تألیف لیمن با محوریّتی مشابه اما رویکردی 

، به انجام رسیده است. حمیدرضا فرزان یار در مقالهٔ »اهمیت هنرهای  متضاد با پژوهش حاضر

سنتی برای زندگی مسلمانان در دنیای متجدد« )1389 (، از تأثیر آثار هنری در ایجاد محیطی 

متعالی که انسـان در آن هرگز دچار غفلت نمی شـود، سـخن گفته و بیان کرده اسـت که برای 

استمرار زندگی مؤمنانهٔ اکثر مسلمانان، یادآوری دائمی حقایق الاهی که هنر و دست ساخته های 

سنّتی در صور بیرونی منعکس کنندهٔ آن هستند، ضرورت تام دارد و از میان رفتن هنر و معماری 

سـنّتی بـه معنـای غفلـت، یعنی فراموشـی از یـاد خدا، اسـت. در این پژوهش، تأثیر هنر سـنتی 

بر مخاطبان قابل اسـتنتاج اسـت، اما هیچ اشـاره ای به پیش شـرط های لازم برای فهم آثار هنر 

کید شـده اسـت. سـنتی صـورت نگرفتـه و فقـط بـه قـدرت اثرگذاری هنر سـنتی بر ناظران آن تأ

3.نچیسترننصخندینیشمکخدنمِکمرنشنعخفیقر

تبیین روش معرفت و فهم آثار هنر اسـلامی یا به طور خاص هنر سـنّتی اسـلامی مسـتلزم 

بـرای  کـه  یکـردی  تـا چیسـتی هنـر در چارچـوب رو کـه  تشـریح چیسـتی هنـر اسـت؛ چرا
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کرده ایـم آشـکار نشـود، نمی تـوان سـخن از معرفـت آن بـه میـان آورد.  مطالعـهٔ هنـر اتخـاذ 

پرسـش از چیسـتی هنـر اسـلامی، پرسشـی تـازه نیسـت؛ وجـود کتاب هایی بـه همین نام و 

پژوهش هایی که ضمن بحث درباره هنر اسلامی، گوشه چشمی به تبیین چیستی آن نیز 

، با نظرداشت به آنچه پژوهشگران پیش از  داشته اند، تصدیق این سخن است. از این رو

یم تا بتوانیم عـلاوه بر تبیین  ایـن در ایـن بـاب بیـان کرده انـد، به شـرح این مطلـب می پرداز

یـات موجـود در این باره  چیسـتی هنـر از منظـر حِکمـی و عرفانـی، تمایـز آن را از سـایر نظر

نیز مشخص کنیم.

بی تردیـد، »پیدایـی دیـن اسـلام« در کنـار تمام تأثیراتـی که بر وجوه گوناگون زندگی انسـان در 

« را نیز از خود متأثر کرد. شریعت  سرزمین های اسلامی بر جای گذاشت، »ادامهٔ حیات هنر

، مثلاً  اسـلام و احـکام فقهـی، منجـر به اِعمـال محدودیت های صوری در برخـی از انواع هنر

یس، 1417: 214 و 215؛ طوسی، 1400: 363(، و توقّف آفرینش گریِ برخی  نقاشی )نک.: ابن ادر

دیگـر از هنرهـا، مثـل پیکرتراشـی )نـک.: مفیـد، 1417: 584؛ سـلار دیلمی، 1414: 172(، شـد 

، فقط فرم را متأثر نکرد و صرفاً به پیدایش  )جزیری والآخرون، 1419: 73- 76(. اما این تأثیر

مجموعـه ای از بایدهـا و نبایدهـای صـوری در متن هنر منتهی نشـد؛ چراکه اسـلام، محدود 

بـه شـریعت و احـکام فقهـی و کلامـی نبود، بلکه آغاز و رشـد »گرایش هـای عرفانی« به عنوان 

، نیـز ایفای نقش می کـرد. مؤیّد این ادعا، رسـالاتی  عاملـی تأثیرگـذار در اسـتمرار حیـات هنـر

اسـت کـه هنرمنـدان مسـلمان در شـرح چگونگـی خلـق هنـرِ خـود، نگاشـته اند. پـس، »تأثیـر 

« محلّ تردید نیسـت. آنچـه در پی آنیم،  سـنّت عرفانـی و حِکمـی« در »اسـتمرار و خَلـق هنـر

موضـع سـنّت حِکمـی و عرفانـی دربـارهٔ چگونگـی کسـب معرفتِ مخاطب از هنـر و طریقی 

است که در چارچوب آن می تواند به فهم هنر و معنای نهفته در آن نائل شود.

نظریـات اصلـی رایـج در بـاب چیسـتی هنـر در اندیشـهٔ فلاسـفهٔ غـرب، عبـارت از تقلیـد یـا 

بازنمایی، فرانمایی، فُرمالیسـم و نظریهٔ نهادی اسـت که بر اسـاس تعاریف فلاسـفه ای چون 
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افلاطون و ارسطو )در رویکرد نخست(، کروچه، کالینگوود و تولستوی )رویکرد دوم(، ادوارد 

هانسـلینک، کلایو بل و راجر فرای )رویکرد سـوم(، و آرتور دانتو و جورج دیکی )در واپسـین 

، شـکل گرفته اسـت. در نخسـتین نظریه، هنرْ »تقلیدی« اسـت از طبیعت، و  رویکرد( از هنر

ارزش هنـری هـر اثـر بـه دقّـت و ظرافـت هنرمند در بازنمایی وابسـته اسـت. در دومین نظریه، 

، آن را »بیـان احساسـات و عواطـف هنرمنـد« می داننـد. نظریـهٔ  قائـلان بـه فرانمابـودن هنـر

، شکل گرفته و نظریهٔ نهادی هم به گونه ای  فرمالیسم بر محور »اهمیّت کیفیات فرمی« هنر

تدویـن شـده کـه بتوانـد همـهٔ انـواع هنر )متعـارف و غیرمتعـارف( را در بـر بگیرد )هنفلینگ، 

1393: 9-12( و به اثر هنری مبدّل کند )دیکی، 1393: 18(.

 اما در رویکرد حِکمی و عرفانی، آثار هنر سنّتی اسلامی، تقلید یا نسخه برداری از طبیعت 

یـا بیـان احسـاس و عاطفـهٔ هنرمند نیسـت. می دانیـم که هنرمنـدان در تمدن سـنّتی، »ورای 

تعیّنـات اسـم و رسـم« بـه آفرینش گـری اشـتغال داشـتند کـه در آن، بیـان عواطـف شـخصی، 

جایگاهـی در تعییـن موضـوع هنـر و چگونگـی خلـق آن نداشـت. به عـلاوه، نسـخه برداری از 

، که بیشتر در هنرهای تصویری امکان نمایش دارد، در  طبیعت و جهان مادّیِ محسوس نیز

سرزمین ما، دست کم پیش از کمال الدین بهزاد )865-942 ه.ق.(، دیده نمی شود. همچنین، 

آنچـه در ایـن آثـار اهمیّـت محـوری دارد، فقـط و فقط فرم صوری یـا صورت و »خیره کنندگی 

طراحی« )کارول، 1392: 172( نیست: 

صـورتکـه هـر چیـزی کـه بینـی بالضـرورت و  معنـا  از  دارد  ـم 
َ
عال دو 

)لاهیجی، 1385: 435(

 بر این اساس، برای شرح چیستی هنر از منظر حِکمی و عرفانی ضرورتاً باید به »صورت« و 

»محتوا« و چیستی این دو توجه کنیم. برخلاف نظریات نهادی و فرمالیسم، نمی توان هیچ 

یک از این دو وجه را نادیده انگاشت، چون اگرچه ما به ظاهر با دوگانهٔ صورت و معنا در هنر 

مواجهیم اما در واقع، این دوگانه، یگانه ای بیش نیسـت؛ یعنی آنچه در عالمِ خارج هسـت، 
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یک حقیقت، یعنی »معنایِ تعیّن یافته در قالب صورت« است. در واقع، »صورت« چیزی 

جز »تعیّن معنا« نیست و بدون تعیّن، یعنی صورت، نمی توان از وجود معنا سخن گفت: 

بـه حقیقـت بشـناس و معنـی  وسـواستـو صـورت  انـدر  نمانـی  شـک  ره  از  تـا 

هم صورت خوش خوش است کالناس لباسشک نیست که آن صورتْ معنی است و لیک
)کرمانی، 1366: 233(

 ، درباره هنر سنّتی که اساساً »حقایق متعالی« را در »مرتبهٔ صورت« منعکس می کند )نصر

1394: 78(، به خصـوص در خوانـش حِکمـی و عرفانـی، هرگـز نمی تـوان بـه محتـوا و معنـا 

بی اعتنا بود.

در صـورتزان می نگـرم بـه چشـمِ سَـر در صـورت اثـر  اسـت  ـمِ معنـی 
َ
کـز عال

مِ صورت اسـت و ما در صوَریم
َ
صـورتاین عال در  مگـر  دیـد  نتـوان  معنـی 

)همان: 234(

هنـر در رویکـرد حِکمـی و عرفانـی، متشـکل از »صورتـی« زیباسـت کـه »محتوایـی« متعالی، 

ـی می کنـد و راهبـر مخاطـب از 
ّ
یعنـی حقیقـت زیبایـی یـا جمـالِ حقیقـی، را در خـود متجل

زیبایـیِ صـوری بـه حقیقـتِ زیبایـی اسـت. اقتضای صـورت، »پوشـانندگی« و »آشـکارگیِ« 

توأمـانِ محتـوا اسـت؛ مواجهـهٔ حسّـی بـا آثـار هنـر سـنّتی و بی توجهـی بـه چیسـتی ایـن هنر و 

قائل نبودن به ظهور محتوا در صورت، مخاطب را با وجه پوشانندگی صورت مواجه می کند 

، صورت و تعیّن، چشم مخاطب  و در نتیجه اصطیاد محتوا محقّق نمی شود. به بیان دیگر

را به خود جلب می کند و باعث می شود نوعی فروکاهش در فهم و غفلت از معنا روی دهد.

« و رموز آن، از طریق کشـف و شـهود   نظـر بـه اینکـه عرفـان، »راه شـناختن حـق و حقیقـت امـور

است )سجادی، 1393: 8( می توان دو چیز را در رویکرد عرفانی برجسته دید. نخست، »باطن 

، »شناخت بی واسطهٔ« آن. بر این اساس، رویکرد عرفانی و حِکمی  و حقیقت« امور و دودیگر

 ، کید دارد؛ 2. در مواجهه با هنر : 1. بر حضور محتوا و معنا و در نتیجه لایهٔ باطنی آثار تأ به هنر
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شـناخت و اصطیاد معنا را هدف تخاطب می شـمارد. یعنی، »نقوش« در هنرهای تصویری 

، »حـرکات« در نمایـش،  ، »آواهـا و اصـوات« در موسـیقی و آواز و نوشـتاری، »کلمـات« در شـعر

ی جمال حقیقی« 
ّ
»احجـام« در معمـاری و ماننـد آن، از منظـر حِکمـی و عرفانـی، »ظـرف تجل

است؛ ظرفی که به واسطهٔ هماهنگیِ صوری، زیباست و در نتیجه »متناسب و شایستهٔ نزول 

، متشکل از مقدار معینی از مواد،  ، اگرچه آثار هنری در ظاهر حقیقت زیبایی«. به عبارت دیگر

اَشکال و اصوات و حرکات و ... است که به واسطهٔ مهارت تکنیکی هنرمند به ایجاد صورتی 

، بازگوکنندهٔ چیزی بیش از  زیبا یا »طراحی خیره کننده« منتهی شده و انحصار نظر در فرم آثار

اینها نیست و از این رو »از ره صورت نماید غیر دوست« اما، رویکرد عرفانی و حِکمی قائل به 

این است که هنر چیزی بیش از مواد و فرم صوریِ زیباست و در واقع »از ره صورت نماید غیر 

دوست * چون نظر کردی به معنی جمله اوست« )لاهیجی، 1385: 427(.

4.نیخیط نشنیششنهصیورنپصطییدنیعصینپءنفخمنصاییِننصخ

بنـا بـه رویکـرد عرفانـی و حِکمـی، آثـار هنـر سـنّتی، قالـب و ظرفی اسـت بـرای نمایش جمال 

الاهی که هنرمند به درک جلوه ای از آن نائل آمده )باباشـاه اصفهانی، 1391: 16 و 17( و این 

انکشاف حقیقت را در صورتِ زیبای کلمه، آوا، اَشکال، نقوش و احجام بیان کرده است. 

امـا ایـن پرسـش را می تـوان مطـرح کـرد کـه: چـرا بعضـی از مخاطبـان قـادر نیسـتند معنـا را در 

صورت بیابند و آنها که یافته اند، چرا و چگونه قادر شده اند؟

 در پاسـخ، می توان گفت با توجه به »روش های متفاوت کسـب معرفت«: 1. همهٔ مخاطبان 

گاه نیستند؛ 2. چه بسا »شروط«  از شیوهٔ معرفتی که به اصطیاد محتوای متعالی بینجامد، آ

ی 
ّ
، ممکن اسـت اصلاً به تجل لازمهٔ تحقّق چنین معرفتی را در خود فراهم نکرده باشـند. نیز

محتوای متعالی در صورت هنر قائل نباشند و به ماهیّت شرح داده شده برای هنر از منظر 

رویکرد عرفانی و حِکمی باورمند نباشند و بر اساس نظریات پیش گفته، ظرف هنر را صرفاً 
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تقلیدی از طبیعت یا نمایش احساسات درونی هنرمند یا صرفاً فُرمی در خور توجه قلمداد 

کنند. اما آنچه در هنر سنّتی اتفاق می افتد، »جلوه گریِ نمادینِ حقیقتِ جمال« در »صورت 

ی در صورت، نمی تواند 
ّ
« است که »فهم« آن، یعنی معرفت حقیقت متجل یا ظاهر زیبای اثر

از ادراک حسّیِ صورتِ اثر مکتسب شود. آنچه به ادراک حسّی می رسد، فقط فرم اثر است. 

فهم باطن اما، مسـتلزم »کاربسـتِ حواسّ باطنی« اسـت: »بدان که آنچه ادراک آن به حواس 

ظاهـر می تـوان نمـود صـورت اسـت و آنچـه ادراک آن بـه حـواسّ ظاهـر نمی تـوان نمـود معنـی 

، ادراک صـورت و فهـم معنـا بـا روشـی متفـاوت میسّـر  اسـت« )لاهیجـی، بی تـا: 51(. از ایـن رو

، از طریق »ادراک حسّـی« دریافت می شـود و شـرط لازم  می شـود. بی گمان، »فرم صوری« هنر

و کافـیِ آن، سـلامت حـواسِ ادراکـی مخاطـبِ عاقـل اسـت. امـا، فهم »محتوا یا جـانِ« هنر را 

ـی 
ّ
نردبانـی از »معرفـت« می بایـد کـه بالابرنـدهٔ انسـان از صـورت، بـه اصـلِ ورای صـورتِ متجل

در صـورت باشـد؛ »یقینـاً هیـچ  کـس جان را، به چشـم سَـر که معمـولاً اندام رؤیـت موجودات 

این جهانی است، ندیده است« )کربن، 1398: 422(.

تر 4.ن1.نیعخف نبیطصرصنیششنفهمنیعصیینقهفتشندیننصخنوصی

خسـروپناه دزفولی در بیان چیسـتیِ معرفت عرفانی آن را »معرفت حضوریِ شـهودیِ قلبی« 

)خسـروپناه دزفولی، 1396: 66( و از سـنخ کشـف و شـهود صوری یا کشـف و شـهود معنوی 

تعریـف کـرده اسـت. دربـاره واژهٔ »حضـوری« در تعریف فوق و اینکه معرفت حضوری به چه 

معناست به طور خلاصه می توان گفت یکی از دو قسمِ علم و معرفت است. بسته به آنکه 

»علم به وجودِ معلوم« از طریق صورت ذهنی، یعنی با واسطهٔ مفاهیم و غیرمستقیم باشد یا 

بدون آن، یعنی »مسـتقیم و بی واسـطه« باشـد، به ترتیب علم انسـان، حصولی یا »حضوری« 

ق علم حضوری« از منظر عرفانی می توان گفت انسان، نه تنها از خود و 
َّ
است. راجع به »متعل

م«1 نیز می تواند به صورت حضوری، 
َ
صفات و حالات خود، بلکه از خدای تعالی و »باطن عال
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معرفت پیدا کند. پس، معرفتِ باطن یا علم به آن نه به صورت حصولی و از طریق مفاهیم، 

بلکه به صورت حضوریِ شهودی و مستقیم کسب می شود، یعنی نه از طریق مفاهیم، بلکه 

م طبیعت نیست، بلکه 
َ
م، صرفاً عال

َ
با ارتباط مستقیم با آن. شایان ذکر است که منظور از عال

شامل باطن اَعمال و رفتار انسان و بینش و منش و کنش او هم می شود.

« چنین معرفتی از معرفت حسّـی و  واژهٔ »قلبـی« در تعریـف فـوق نیـز به منظور ایجاد »تمایز

معرفت عقلی به کار گرفته شده است. در رویکرد عرفانی، انسان علاوه بر ساحت حس، 

خیـال و عقـل، سـاحت دیگـری هـم دارد کـه عبـارت از »قلـب« اسـت. کارکرد این سـاحت 

در کسـب معرفت این اسـت که برخلاف سـه سـاحت دیگر که نمی توانند با ملکوت عالم 

ارتبـاط برقـرار کنـد، قـادر اسـت بـا آن منبـع، ارتباط یابد و ابزاری باشـد برای کسـب معرفت 

عرفانی و شهود.

گفتـــم کـــه مگـــر واقـــف اســــرار شــــدمیـک چنـد بـه عقـل و علـم در کار شـدم

چـون دانســــتم ز هــر دو بــــیزار شــــدمهـم عقل عقیلـه بود و هم علم حجاب
)لاهیجی، بی تا: 36(

« یا مُلک رسید اما برای »شناخت  مِ ظاهر
َ
با »حس و عقل و خیال« می توان به »شناخت عال

ـم«، نمی تواننـد ابـزار کسـب معرفـت باشـند. معرفت یافتـن از ملکـوت یـا 
َ
و کشـف باطـنِ عال

ـم، عـلاوه بـر آنکـه بـا بهره جویـی از نقـلِ قرآنـی و روایی میسّـر می شـود، با »قلـب«، به 
َ
باطـن عال

صـورت حضـوری، ممکـن اسـت )خسـروپناه دزفولـی، 1396: 73-75(. بی شـک، معرفـت 

ـم، 
َ
باطنـی در همـهٔ انسـان ها محقّـق نمی شـود، بلکـه همان گونـه کـه لازمـهٔ ادراک ظاهـر عال

فراهم آوردن شـروطی، از جمله سـلامت حواسّ پنج گانه اسـت، »معرفت قلبی« هم مسـتلزم 

تأمیـن شـرایط خاصـی اسـت. در پاسـخ بـه اینکـه این شـرایط چیسـت، می توان با اسـتناد به 

شرح ابوالعلاء عفیفی از »روگردانی از ماسوی الله« سخن گفت )عفیفی، 1380: 194(، چرا که 

»قلب« انسان، »آینه ای« شفاف است که رو به هر چه داشته باشد، آن را می نمایاند )همان: 
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142؛ نیـز نـک.: ابن عربـی، 1420: 142/1(. طبیعتـاً، عطـف توجه به غیـر خدای تعالی، قلب را 

م برای 
َ
نمایشگاهی از ظواهر و اغیار می کند، بدین ترتیب امکان ارتباط قلب با ملکوت عال

کشـف آن ناممکـن می شـود. از ایـن رو اسـت کـه »تهذیب نفس« )خسـروپناه دزفولـی، 1396: 

76( و »آماده کردن قلب«، امکان انعکاس و جلوه گری باطن را، که در هنر سنّتی اسلامی جز 

حقیقتِ جمال نیست، فراهم کرده و در نتیجه »لازمهٔ تحقّق معرفت باطنی« است.

بی توجهی به معرفت باطنی و فهم قلبی در آیات 179 و 46 سوره های أعراف و حج صراحتاً 

نکوهـش شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس، در سـنّت حکمـی و عرفانـی، کـه در درجـهٔ نخسـت بـا 

« و تـلاش برای  « بـا »عـدم توّقف در سـطح ظاهـر اسـتناد بـه قـرآن اسـت، »توجـه بـه باطـن امـور

معرفت آن، گریزناپذیر است و طبیعتاً هنر نیز در این نظرگاه، از منظر فرارَوی از فرم و تلاش 

برای شناخت باطن یا محتوا، محل توجه بوده است. ادراک حسّی و خیالی و معرفت عقلی 

به تنهایی مخاطب را به سوی فهم هنر سنّتی اسلامی راه نمی برد. چون به باطن و محتوای 

ی در آن دسترسی ندارند، اما لازمهٔ تحقّق معرفت باطنی هستند و قلب از آن ساحات 
ّ
متجل

، به شـهود باطن نائل شـود. ایـن نیـز در ادامه با  کمـک می گیـرد تـا بـه معرفـت یـا بـه بیـان دیگـر

تحلیل متن مرصاد العباد مستند می شود.

ن5.نیخصیدنپلعبیدنقجمنپلدی نیپءی

مرصاد العباد از جمله مکتوباتی است که در 618 ه.ق. نجم الدین ابوبکر عبدالله، معروف به 

نجم دایه و نجم رازی، از مشاهیر تصوّف )سجادی، 1393: 157( درباره ارباب طریقت و سلوک 

ایشـان، از جملـه محترفـه و اهـل صنایـع، در پنـج بـاب شـامل دیباچـه، بیـان مبدأ موجـودات، 

معـاش خلـق، شـرایط و صفـات مریـدی و آداب آن، معاد نفوس سـعدا و اشـقیا و بیان سـلوک 

طوایـف مختلـف نگاشـته اسـت. چهـار باب نخسـت ایـن کتاب، بـه احوالات انسـان در سـه 

مرحلـه از حیـات، یعنـی مبـدأ، معـاش و معـاد،2 و بـاب آخـر بـه احوال انسـان به طور خـاص در 
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صنعتی که بدان مشغول است، اختصاص دارد، چراکه »هیچ طایفه ای نیست که از حرفت 

و صنعـت او راهـی بـه حضـرت حـق نیسـت« )رازی، 1395: 27(. سـنّت حِکمـی و عرفانـی 

چنین »نگرش غایتمندی« به صناعت دارد. یعنی صناعات که گسترهٔ هنر سنّتی را نیز در بر 

می گیرد، در اندیشهٔ حِکمی و عرفانی غایتمند است؛ غایتی که در راستای »تذکار انس ازلی 

انسان« با حقیقت زیبایی است. تأیید این مدعا را برخی از متون عرفانی از جمله بخش 30 

دفتر چهارم مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی و الکشف فی بیان حقیقة السماع مسعود 

بک بخارایی و رسالهٔ عزّالدین کاشانی درباره فواید سماع و آداب آن قرار می دهیم )نک.: مایل 

هروی، 1372(. از این رو خوانش مرصاد العباد را با نظر به شـرح شـروطی که مخاطب بتواند با 

تأمین آن به غایت هنر معنا بخشد یا به عبارت دیگر به فهم هنر نائل آید، پی می گیریم.

کنظینخنشنفهمنبیط  5.ن1.نپدیپ

م، مستلزم بهره گیری از حواس ادراکی پنج گانهٔ انسان است. اما 
َ
می دانیم که ادراک ظاهر عال

همان گونه که پیش از این بیان شد و نجم رازی در باب دوم مرصاد العباد بدان اشاره کرده، 

م دارای باطن، یا ملکوت و معناسـت که مکشـوف حواس 
َ
، عال هر چیزی یا به عبارت بهتر

فوق قرار نمی گیرد و لازمهٔ معرفت آن، کاربست حواسّ باطنی است:

دل را پنج حاسّه است، چنان که قالب را پنج حاسّه است و صلاح قالب در سلامت حواس 

اوست که جملگی عالم شهادت را بدان پنج حس ادراک می کند. همچنین، دل را پنج 

حس است که چون آن به سلامت است جملگی عالم غیب را از ملکوتیات و روحانیات 

بدان ادراک می کند، چنان که دل را چشمی است که مشاهدات غیبی بدان بیند و گوشی 

است که استماع کلام اهل غیب و کلام حق بدان کند )رازی، 1395: 134(.

م« و دیگری 
َ
در اینجا، دو نکتهٔ مهم اسـتنباط می شـود. نخسـت، اشـاره به »ظاهر و باطن عال

»طریـق ادراک آنهـا« کـه به ترتیـب بـه واسـطهٔ حـواسّ ظاهـری و باطنی میسّـر می شـود. او ضمن 
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 ، برشمردن عوالم مختلف و مراتب مُلک و ملکوت تصریح می کند که جملگی مراتب مذکور

مکشوف سالکان »صاحب بصیرت« است و تقدیم و تأخیر در آن، ناشی از سهو نظر نفس در 

کید بر داشتنِ »بصیرت«  ادراک معانی غیبی است یا سهو قوّت متفکّره )همان: 45 و 46(. تأ

و »امکان خطای ادراک نفسانی و عقلانی«، که همان ادراک حسّی و عقلی است، در شهود 

، بر آن  معانی غیبی از جمله امور مهمی است که می توان در راستای موضوع پژوهش حاضر

کید داشت. به این ترتیب، »عدم کفایت ادراک حسّی و عقلی برای دریافت مفاهیم باطنیِ  تأ

آثار هنر سنتی«، بارِ »فهم« این دسته از صناعات را بر دوش »حواس باطنی« می گذارد؛ البته به 

، حقیقت متعالی نهفته در هنر  « یا به بیان دیگر شرط آنکه دیدهٔ دل، »مهیّای بینشِ باطن اثر

سـنّتی باشـد، در آن صورت خدشـه واردکردن بر آن از سـوی کسـانی که خود قادر به فهم باطن 

ی« )نجم: 11(.
َ
بَ الفؤادُ مَا رَأ

َ
و معرفت آن در آثار هنر سنتی نیستند، پذیرفتنی نیست؛ »مَا کَذ

أنال  5.ن2.نهخشطنکس نیعخفِ نیخیط نشنتهیی

کید می کند )رازی،  رفع حجاب قالب؛ نجم رازی، 1. بر »عدم توقّف بر جمال محسوس« تأ

1395: 68(؛ 2. زیبایـی محسـوس را تـذکار حقیقـت زیبایـی یـا زیبایـی حقیقـت متعالـی 

می داند؛ 3. تذکار زیبایی حقیقی را که انسان در ازل در اُنس با آن بوده، زمانی میسّر می داند 

که جنبه های حیوانیِ طبیعت انسان که بزرگ ترین حجاب از منظر اوست، خفته باشد. بر 

این اساس، اگر بخواهیم به شرایطی اشاره کنیم که از منظر مؤلف مرصاد العباد لازمهٔ فرارَوی 

از جمال محسـوس به جمال حقیقی اسـت، آنگاه باید به رفع حجاب تن، یعنی داده های 

حاصـل از ادراک حسّـی و اشـتغال بـه جهـان مـادّه و صورت، عدم اُنس و توقـف در اوصافِ 

حیوانیِ انسان اشاره کنیم. در این صورت، مخاطب هنر سنّتی قادر است پرتو جمال حق 

کید بر رفع حجب قالب در باب سوم فصل اول، بیشتر رخ  را در زیبایی محسوس ببیند. تأ

می نماید؛ آنجا که نجم رازی می گوید هر انسانی که دردِ برداشت حجاب نداشته باشد و در 
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حجب بماند، در خسران ابدی است؛ و فقط به موجب »ایمان و عمل صالح« است که روح 

از این آفات و حجب صفات قالب، یعنی تَن، رها می شود.

ـق بـه قالـب تـن، »اسـتعداد اسـتماع 
ّ
پـرورش روح و رفـع حجـاب دل؛ روحِ انسـان پیـش از تعل

کلام حـق« داشـته و می دانیـم کـه مخاطـب »ألسـتُ بِربّکُـم« )أعـراف: 172( بـوده اسـت. بـه 

تصریح نجم رازی، »پرورش روح با ایمان و عمل صالح«، منجر به آن خواهد شد که بینایی 

و شـنوایی و گویایـی انسـان، کـه زمانـی مخاطـبِ کلام حق بودند، قصد علـوّ عالم عبودیّت 

کنـد )رازی، 1395: 76(. نکتـهٔ قابـل اسـتنباط از توضیحـات نجـم رازی آنکه، فریفته شـدن 

بـه محسوسـات و در نتیجـه مشغول شـدن بـه آن، مانعـی اسـت بـر تـذکار اُنس ازلـی )همان: 

، از انـس بـا عالـم محسـوس و ذوق مشـارب حسّـی، فراموش کـردن  77(. بـه عبـارت دیگـر

عالـم غیـب و ذوق مشـارب غیبـی برمی خیـزد؛ حـال آنکـه حکمـتِ آفرینش انسـان، نیل به 

معرفت اسـت که با توقّف در عالم محسـوس به دسـت نمی آید. »حکمت آفرینش آثار هنر 

، کمک به تفکر عمیق، برآورده شـدن نیازهای روحانی، اصلاح  سـنّتی«، که عبارت از تذکار

کیفیت تحریف شدهٔ اندیشه و نهایتاً انطباق و هماهنگ کردن آن با حقیقتِ زیبایی است 

)کوماراسـوامی، 1393: 15(، بـا توقّـف در سـطح صـورت ایـن آثـار هرگـز معنـا نخواهـد یافت. 

»اشتغال به فرم و توقّف در سطح صورت«، مخاطب هنر سنّتی را با »وجه پوشانندگی فرم 

صوری« مواجه می کند و سدّ راه اصطیاد معنا می شود.

در فصل پنجم مرصاد العباد، نجم رازی از ارتباط و راه داشتِ قالب به نفس، و نفس به دل، 

و دل به روح، و روح به عالم غیب، و بر این اساس تأثیر عمل ظلمانی نفس بر کدرکردن دل 

و تأثیر کدورت دل بر حجاب روح که به انسداد راه عالم غیب منتهی می شود، سخن گفته 

و بـر پایـهٔ آن می تـوان چنیـن نتیجـه گرفـت کـه معرفـت عالم غیـب، محقّق نخواهد شـد مگر 

آنکه ظلمت نفس و در نتیجه کدورت دل از انسان رخت بربندد تا حجاب روح به کاهش 

بینایی، شنوایی، گویایی و دانایی روح نینجامد )رازی، 1395: 114(.
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فـرارَوی از مـاده، متوقّف نشـدن در محسـوس؛ اگرچـه معرفـت محتـوای متعالـی هنـر سـنّتی 

نیازمنـد ادراک حسّـی اسـت، امـا می تـوان »حـواس« پنج گانـهٔ انسـان را پدیدآورنـدهٔ »آفـات و 

« در داده های  حجب« نیز دانست، اگر انسان خود را »محدود« به ادراک حسی و »محصور

آن کنـد. توقّـف در ایـن مرتبـه، همانـا سـقوط بـه مرتبـهٔ بهایم اسـت. کافی اسـت آیهٔ 179 سـورهٔ 

، هـدف از آفرینـش هنـر سـنّتی را  یـم. التـذاذ از زیبایـی صـورت هنـر أعـراف را بـه خاطـر بیاور

، مشغول شدن به سطح ماده و توقّف در آن، انسان را از فهم  برآورده نمی کند. به عبارت دیگر

معنا باز می دارد. حال آنکه در »هنر سنّتی«، هر دو وجه »صورت« و »معنا« است که سازندهٔ 

اثر اسـت و هدف، آن اسـت که مخاطب، »هر دو جنبه« را ادراک کند. لازمهٔ اصطیاد آنچه 

مشـهودِ حـواس ادراکـی ظاهـری نیسـت، »بهره منـدی از شـرایطی« اسـت که انسـان را قـادر به 

فرارَوی از محسوسات کند. نجم رازی این شرایط را »رفع حجاب روح«، یعنی »رهایی از بند 

قـات«، می دانـد و شـریعت را یاریگـر انسـان معرفی می کند: »هر ظلمت و کـدورت که در 
ّ
تعل

قالب به واسطهٔ حرکات طبیعی پدید آید که بر وفق مراد نفس رفته باشد، به واسطهٔ تعبّدات 

شرعی که برخلاف مراد نفس می رود برخیزد« )همان: 117(.

خلوت؛ نجم رازی شرط تصفیهٔ دل را تفرّد باطن از هر محبوب و مطلوبی دانسته که ماسوای 

حـق اسـت و بـر همراهـیِ خلـوت و مداومـت ذکـر دعـوت می کنـد، چراکـه عـزل کار حـواس و 

قطـع آفـات محسوسـات از دل را، کـه موجـب پیدایش حجـاب و کدورت دل اسـت، در پی 

دارد )همان: 117 و 140 و 141(. بی تردید، جملات اخیر در پژوهش حاضر اهمیّتی وافر دارد؛ 

چراکه می توان نتیجه گرفت »مخاطب هنر سنّتی« با »عزل کار حواس« که فرارَوی از صورت 

محسـوس را در پـی دارد، خواهـد توانسـت بـه »معرفـت معنـا« دسـت یابـد، اگـر اولاً »قائـل« به 

وجود معنا باشد و ثانیاً »شرایط« کار حواسّ باطنی را فراهم کرده باشد.

صفـای دل؛ نجـم رازی در واپسـین بـاب مرصـاد العبـاد بـه ایـن مطلـب اشـاره می کنـد کـه دل 

 الله« از زنـگار و ظلمـت طبیعـت و صفـات بشـری صیقـل می یابـد و امـکان 
ّ

بـا ذکـر »لا الـه الا
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شـهود انـوار غیـب را بـرای سـالک میسّـر می کنـد. بی تردیـد هر چه دل، بیشـتر صقالـت یابد، 

یـادت می یابـد. در نتیجـه با رفع حجاب از آن، نور مطلقِ منزّه و پاکیزه از رنگ،  ، ز فزونـی انـوار

صورت، محل، شکل، هیئت و کیفیت به شهود خواهد رسید. نجم رازی تصریح می کند که 

تصرف خیال و جملهٔ ادراکات آن، »حجب صفات بشـری« اسـت که با قطع آن، بی رنگی، 

ی، بی شکلی، بی هیئتی و بی کیفیتی مشاهده می شود. او غلبهٔ انوار روح 
ّ
بی صورتی، بی محل

، اقتباس ولایت، قرآن، ایمان، صقالت  ، وضو را منجر به خرق صفات بشری و منشأ آن را ذکر

دل و صفـای آن می دانـد )همـان: 201 و 202(. بـر ایـن اسـاس، صفای دل، از جمله مهم ترین 

اقتضائات نیل محتوای متعالی نهفته در آثار هنر سنتی است.

بنـا بـر قـول نجم رازی، انسـان هنرمند واسـطهٔ فعل حـق باری تعالی، و هنرآفرینی نتیجهٔ فعل 

خـدای تعالـی اسـت کـه بـا واسـطهٔ انسـان در عالـم بـه انجـام می رسـد. از منظـر ایـن حکیـم، 

هنرآفرینی محاکات آفرینش باری تعالی نیست، بلکه همان فعل اوست که با واسطهٔ هنرمند 

انجـام می پذیـرد و بصیـرت را لازمـهٔ چنیـن نگرشـی به هنـر می داند. به عبارتی، داشـتن دیدهٔ 

ت از آن است، شرط 
ّ

بصیرت که مستلزم چشم پوشی از آراستگی های ظاهریِ فریبنده و لذ

مؤکد نجم رازی برای فهم حقیقت یا معنای متعالی هنر اسلامی است.

قتیجش

پاسـخ این پرسـش که مخاطب چگونه می تواند به فهم آثار هنر سـنّتی اسـلامی نائل شـود، 

مشـروط بـه آن اسـت کـه بدانیـم هنـر سـنّتی اسـلامی چیسـت. بـرای شـرح چیسـتی هنـر نیـز 

، ابتـدا  کـه نظـرگاه پژوهـش، متکّـی بـر چـه رویکـردی اسـت. از ایـن رو بایـد مشـخص شـود 

بـه تبییـن چیسـتی هنـر از منظـر رویکـرد حِکمـی و عرفانـی پرداختیـم و بـه این نکته دسـت 

یافتیـم کـه »هنـر سـنّتی« در »رویکـرد حِکمی و عرفانی«، متشـکل از »صورتی« زیباسـت که 

ی می کنـد و راهبر مخاطب از 
ّ
»محتوایـی« متعالـی، یعنـی جمـال حقیقـی، را در خـود متجل
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زیبایـی صـوری بـه حقیقـتِ زیبایـی اسـت. توجـه توأمان به صـورت و معنا و اینکـه صورتِ 

ی گاه حقیقتِ متعالیِ ورای صورت است، این نکته را پُررنگ 
ّ
هنر به صورتی »نمادین« تجل

می کنـد کـه »فهـم هنـر سـنّتی« مسـتلزم »ادراک صـورت« و »معرفت محتوا« اسـت کـه، نه به 

، بلکه به شـیوه های متفـاوت امکان پذیر اسـت. کاربسـت حواس  یـک طریـق و بـا یـک ابـزار

ادراکـی بـه ادراک صـورت هنـر می انجامـد که سـلامت حواسّ انسـان عاقل، لازمـهٔ تحقّق آن 

است. وانگهی فهم معنا یا باطن هنر در رویکرد حِکمی و عرفانی که »راه معرفت باطن« را 

آشـکار کرده اسـت، از »طریق حواسّ باطنی« میسّـر می شـود. اما همگان توانایی کاربسـت 

حـواسّ باطنـی را ندارنـد و »لازمـهٔ فعالیّـت ایـن حـواس«، تحقّـق »شـروطی« اسـت کـه انسـان 

را قـادر بـه »معرفـت باطنـی« می کنـد. این شـروط با اسـتناد به مرصاد العباد، عبـارت از »رفع 

حجـاب قالـب«، »توقّف نکـردن در محسوسـات«، »خلـوت« و »صفـای دل« اسـت. لازمـهٔ 

تحقّـق معرفـت باطنـی مخاطـب، فـرارَوی از فُرم صـوری و توقّف نکردن در داده هـای ادراک 

حسّی و تأمین پیش شرط های مذکور است.


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